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نور نوشت شست وشو و آماده سازى صندوق هاى اخذ رأى در محل فرماندارى همدان انجام شد. / عکس: ایمان حامى خواه، مهر

بار سنگین  بی تفاوتی؛
 لزوم درمانی طبیبانه

مدتی است احســاس می کنم همه  چیز عادی  �
شده اســت. اینکه کرونایی در سطح جامعه باشد 
و آزادانــه در میــان همه حرکت کنــد و هرکس 
را که دلش خواســت مبتلا کنــد و بعد تعدادی از 
این مبتلایان بیایند در بیمارســتان بســتری شــوند 
و تعــدادی از آنهــا هم درنهایت متأســفانه فوت 
کنند، کاملا عادی شــده اســت. کرونــا هم چیزی 
اســت در کنار ســایر چیزها. اشــکالی نــدارد که 
می کشــد، اشــکالی ندارد که واکسیناسیون هنوز 
انجام نشــده بــه انتها می رســد و رها می شــود و 
اشــکالی ندارد حتی اگر خیلی ها ماسک نمی زنند، 
رعایــت نمی کنند و اصلا هم مهم نیســت اگر این 
بی ملاحظه گری هــا همــه را دارد نابــود می کند. 
تصاویر جلســات انتخاباتی که انبوه مردم را بدون 
ماســک و بدون رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
نشان می دهد، دلالت بر میزان اهمیت همین مردم 
برای نامزدهای انتخاباتی دارد؛ نامزدهایی که باید 
اصلی ترین اولویت شان حفظ جان مردم باشد. بله، 
همه  چیز عادی شــده و فقط این تن خســته کادر 
درمان اســت که باید روزبه روز له تر شود و ذره ذره 
از بیــن برود. آن هم دیگر عادی شــده و اشــکالی 
ندارد. وقتی داشتم به انبوه این مثال ها در دوره ای 
که کرونا نفســم را گرفته و باید هــر روز با بیماران 
مختلف دست وپنجه نرم کنم، فکر می کردم، یادم 
آمد کــه خیلی چیزها در مملکت ما عادی شــده 
و بــرای هیچ کس هم اهمیتی نــدارد. فقط کافی 
است به آمار تصادفات رانندگی نگاه کنیم. هر ساله 
تعداد زیادی در تصادفات آســیب می بینند یا فوت 
می کننــد. اما هیچ  چیز تغییر نمی کند. خودروهای 
بی کیفیت همین طور تولید می شــوند بدون آنکه 
جان مردم مهم باشــد. می توانیــد در یک چهارراه 
بمانید و مشــاهده کنید انبوه موتورســواران را که 
هر طور که دوســت دارنــد در خیابان ها می تازند 
و انگار نه انــگار که دارند خــلاف می کنند. اینکه 
موتورســواری چراغ قرمــز را رد کنــد، در پیاده رو 
برود و مســیر خیابان را خلاف بیاید، مدت هاســت 
حتی برای پلیس هم عادی شــده اســت. انســان 
به عادت زنده اســت، اما این عادت دیگر ســوهان 
روح شــده و دارد ما را زنده زنــده از درون می جود 
و می خورد. این عــادت خود به یک بیماری بزرگ، 
مســری و ناتوان کننده بدل شــده است. عادتی که 
هیــچ معنایی در پــس آن وجود نداشــته و فقط 
سبب می شود که صبحی را به شب برسانیم و بعد 
روزی دیگر با تکراری از عادت های دیگر را شــروع 
کنیم. اینها همه دغدغه های طبیبانه است و همین 
نگاه طبیب محور ســبب می شود که به هر سختی 
هم که شــده تن به این عادت ها ندهیم. جایی این 
بی تفاوتی ها و این عادت های شــکننده باید از بین 
برود. شــاید بخش عمده ای از این عادت ها ناشی 
از عملکرد بــد حاکمان ما باشــد. می توان رد این 
سیاست های اشتباه را در جای جای آنچه گفته شد، 
دید اما باید توجه داشت که این سیاست های اشتباه 
از دل فرهنگی نادرســت برمی خیزد. فرهنگی که 
به شدت بیمار اســت و به درمان نیاز دارد؛ درمانی 
که گرچه بسیار سخت می نماید. زمان زیادی را به 
این فکر گذرانــده ام که چه باید کرد و چه می توان 
کرد؟ از دســت کسی چون من که هیچ گونه قدرت 
اجرائی ندارد، چه برمی آید؟ شــاید پاســخ در دل 
همین کارهای کوچک باشــد. کارهایی که هر کس 
در موقعیتی که قــرار دارد باید انجام دهد و اتفاقا 
باید در هرچه بهتر انجام دادن آن بکوشــد. اگر من 
یک طبیبم باید طبابتم را بهتر کنم. باید بیمارانم را 
درک کنم. باید به دردها و رنج های شــان گوش فرا 
دهم. بی شــک این گونه می توان به بهترکردن حال 
گروهی از این جامعه کمک کرد. اگر من یک معلمم 
و اگــر کار من درس دادن اســت، باید خیلی بهتر از 
اینها در کار آموزش بکوشــم. باید تمام هم و غمم 
دانشجویانم باشند. باید بکوشم تا دانشجوی من از 
من بهتر شــود که اگر چنین نباشد من به عنوان یک 
معلم قافیه را باخته ام. این گونه اســت که آرام آرام 
فرهنگی بیمار می تواند التیام یابد و بهتر و سالم تر 
شــود. از دل فرهنگ سالم سیاســت های سالم نیز 
برمی خیزد؛ سیاست هایی که ما را به چنین روزگاری 

که در حال سپری کردنش هستیم، دچار نکند.

دغدغه هاى طبیبانه یادداشت

بعید می دانم لازم باشــد اشــاره  کنیم که مســئله 
بحــران کوویــد ۱۹ در جوامعــی که با واکیسناســیون 
ایمنی آن تضمین نشــده است، همچنان مسئله اول و 
حیاتی است. در صد ســال گذشته و بعد از همه گیری 
آنفلوانزای اســپانیایی این بزرگ ترین بحران بهداشتی 
اســت که همه دنیا را در بر گرفته است. گذشت بیش 
از یک ســال از این همه گیــری و رفتارهای متناقض و 
متفاوت سیاست مداران در قبال این بیماری هم تاکنون 
درس های زیادی به ما داده اســت. با وجود اینکه این 
روزها با توسعه فضای مجازی می توان بسیاری از کارها 
و رویدادهــا را در این فضا ســاماندهی کرد، اما رویکرد 
سنتی بسیاری از سیاســت مداران و انجام تجمعات و 
دیدارهای حضوری نشان از بی توجهی آنان به اهمیت 
همه گیری کرونا و خطرات منفی آن برای جامعه دارد. 
چنان کــه دیدیم در سرتاســر دنیا هم بســیاری از 
سیاست مداران در ابتدای این همه گیری مقابله جویانه 
به مصــاف این بیماری رفتند امــا در ادامه و با ابتلای 
بخش زیــادی از آنها به این بیمــاری، آن را پذیرفتند. 
می دانیم که شــیوه رفتاری مقامات و سیاست مداران 
قابل تســری به مردم اســت. هر چقدر که مســئولان 
سیاسی نســبت به کووید ۱۹ حساسیت بیشتری نشان 
می دادند، میزان ابتلای شــهروندان آن کشــور هم به 
این بیماری کمتر بود و طبیعتا خســارت های ناشی از 
ایــن بیماری هم کاهش درخور توجهی داشــت. مثال 
معــروف ایــن ماجرا آمریــکای دوران ترامپ اســت. 
رویکرد ســهل گیرانه ترامپ نســبت به ایــن بیماری 
و رفتارهــای تمســخرآمیز او در مواجهــه بــا آن و 
توصیه های غیرعلمی اش موجب شده بود که آمریکا 
تا مدت ها در صدر کشــورهایی باشد که بیشترین آمار 
مرگ ومیر را از کووید ۱۹ ثبت کرده بود؛ به گونه ای که تا 
قبل از روی کارآمدن آقای بایدن آمریکا در صدر جدول 
کشورهایی بود که بیشــترین موارد ابتلا و مرگ ومیر را 
ثبت کرده بود. این مسئله نشــان می دهد که بسیاری 
از سیاست مداران مســئله کووید ۱۹ را آن چنان که باید 
و شــاید جدی نگرفته اند و برخوردشان با آن در شمار 
رفتارهایــی اســت که با مســائل اقلیمی یــا حوادث 
غیرمترقبــه مثل ســیل و زلزله انجــام می دهند. این 
بی توجهی سیاســت مداران دو اثــر را بر جوامع تحت 

حکمرانی آنها گذاشــته اســت. نخســت اینکه مردم 
مانند سیاســت مداران چنــدان این بیمــاری را جدی 
نگرفتند و برای همین آمارها در بســیاری از کشــورها 
دســتخوش تغییرات صعودی شــد. نکته دیگر اینکه 
در این کشورها تلاش لازم برای جذب منابع در جهت 
درمان بیماری از قبیل توجه به شــرایط کادر درمان و 
همچنین واکسیناسیون صورت نگرفت. ازاین رو ما این 
روزها با پدیده سیاسی شدن کووید ۱۹ مواجه هستیم. به 
این معنی که سیاست های یک دولت یا حزب و جناح 
و چهره سیاســی در قبال کوویــد ۱۹ می تواند موجب 
اقبال عمومی یا ســقوط او در افکار عمومی شود؛ زیرا 
در انتخابات ســال گذشته ایالات متحده آمریکا دیدیم 
که سیاســت های دونالد ترامپ در قبال کووید ۱۹ یکی 
از مهم ترین عوامل ســقوط او و شکستش در برابر جو 
بایــدن بود. در ایران هم به نظر می رســد که مســئله 
کووید ۱۹ چندان جدی گرفته نشده است. کاندیداهایی 
بودند که با وجــود توصیه های رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی تجمع های انســانی برگزار کرده اند. این در 
حالی است که در جوامعی که واکسیناسیون گسترده 
در آن صــورت نگرفتــه همچنــان مهم تریــن عامل 
جلوگیری کننده از گســترش بیمــاری درخانه ماندن و 
پرهیز از تجمع است. چطور است که ما مردم را در این 
یک سال و نیم از برگزاری میهمانی و عروسی و مراسم ها 
منع کرده ایم، اما همین که به عالم سیاســت می رسد 
فراموش کار می شــویم و برگزاری تجمعات سیاسی را 

به درخانه  ماندن ترجیح می دهیم؟
از نظــر من همانند انتخابات آمریــکا، در ایران هم 
میزان حساســیت یک کاندیــدا به مســئله کووید ۱۹ 
می توانــد در اقبــال عمومی به او مؤثر باشــد. اگر در 
گذشــته مســائل بهداشــتی و درمانی تا ایــن حد در 
محبوبیت سیاســی یک چهره تعیین کننده نبودند، به 
نظرم این روزها این مســئله در جامعه ای چون ایران 
تعیین کننده است. به نظر می رسد عواملی که می تواند 
در موفقیت  یک چهره سیاســی در نظام های انتخابی 
تأثیرگذار باشــد از مــرز تصمیم گیری های سیاســی و 
اقتصادی عبور کرده و به حوزه مســائل بهداشــتی و 
سلامت رســیده اســت. نباید فراموش کنیم که یکی 
از مهم تریــن عوامل پیــروزی و محبوبیت باراک اوباما 
در آمریکا طرح «اوباما کِر» بود که مشــخصا مســئله 
بهداشت و درمان شــهروندان آمریکایی را هدف قرار 
داده بود. ظاهرا در عرصه سیاســت به نظر می رســد 
مســائل بهداشتی و ســلامت امروز سیاست را تعیین 

می کنند. امروز سلامت سیاست را  هدایت می  کند.

سلامت سیاست را هدایت می  کند
 زهرا نژادبهرام

 عضو شوراى شهر تهران

تحلیل

با گذشت چهار دهه از پایان حیات سیاسی اولین 
رئیس جمهور ایران، هنوز ناگفته های فراوانی را از 
خود به جا گذاشته است. تلاش برای ورود ایران به 
مدرنیسم یا شاید جهانی شدن به صد سال پیش از 
این عزل و صدور عدم کفایت سیاسی ازسوی اولین 

مجلس بعد از پیروزی انقلاب برمی گردد. 
مردانِ تجددخواه و اصلاح طلب عصر ناصری 
برای کاهش خودکامگــی حکمران و اطرافیانش، 
او را متقاعد به ایجــاد اولین دولت در تاریخ ایران 
کــرده و با تلاش جــدی آنان، نظام نامــه دولتی و 
شــرح وظایف آن تنظیــم و با امر شــاه قابل اجرا 
شــد. دولــت و رئیس آن بــا حکم شــاه، تعیین و 
نیروهــای اجرائی در دســتگاه ها جابه جا شــده و 
بــا تغییر رئیس دولتمردان یا همــان وزرا نیز قابل 
تغییــر یا ابقاع می شــدند بــه همین دلیل شــاید 
اصطلاح دولــت را به معنــای اداره کننده موقت 
یــا اداره کننده گردش مــدار نیز تعبیر کردند. ســیر 
ایــن دگرگونــی را مجلس شــورای ملــی نوپا نیز

 دنبال کرد. 
قریب به نیم  قرن پس از آن نیز ندای جمهوریت 
در ادبیات سیاسی ایران نمایان شد و نتوانست جای 
خود را در فرهنگ سیاســی ایران تثبیت کند و این 
امر پس از قریب به ۵۰ ســال با تغییر خودکامگی 

به فضای سیاسی و اداری کشور بازگشت و این بار با 
همان خط مشی قبلی اما با حضور عمومی مردم، 
حیات خود را در فضایی انقلابی آغاز کرد. دوستان، 
هم ســنگران و مبارزان داخل و خارج متحد با هم 
که خــود را خوش عاقبــت و ســعادتمند و پیروز 
میدان جهاد با مخالفان دانســته و خود را مشتاق 
خدمت و مجری احکام شــریعت و قانون اساسی 
معرفــی کردند، برای اولین رئیس جمهورشــدن با 
یکدیگر رقابت کرده و به علت عدم تفاهم بخشی 
از نیروهای انقلابی بــا اولین منتخب مردم، کار به 
جایی رســید که به گمان شــان علائم تکرار تاریخ 
مشــروطه به چشــم خورده و نیروهای غیرهم سو 
را متجددان شــرق زده و غــرب زده ای خواندند که 
باوجود تضادهای خودشــان با هم در بیرون راندن 
اسلام از انقلاب همدست شــده اند و با این تئوری 
و اشکال تراشی بالاخره توانســتند با توجیه اسلام 
فقاهتی که چون این فقــه را قبول ندارند و راهی 
در حکومت اسلامی جز با اجرای همـــین فقـــه، 
دیده نشدنی است، آن را زمینه ای برای شکل گیری 
همــان  شــبیه  تعریف شــده،  جمهوریــت  یــک 
دولت مداری پیشامشــروطه قرار دادند. البته ابراز 
نظرهایی پیــش و پس از عزل اولین رئیس جمهور 
صــورت گرفت ولی نمی تــوان هیجان های حاکم 
بــر آن روزهــا را در چنین تصمیمی ســهیم کرد، 
چراکــه بســیاری از بازمانــدگان آن حادثه به باور 
قلبی شــان، تصمیم گیرنده اصلــی نبودند و بودند 
تصمیم گیرندگانــی کــه تا ایــن زمان ناشــناخته 

باقی ماندند.

خدمتگزارانِ ناکام از قدرت

زنان

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ 
افغانستان تأیید کرده که در انفجار روز ۲۲ جوزا/ خرداد در 
کابل که دو خــودرو نوع «تونس» را هدف قرار داد، طیبه 
موســوی و فاطمه محمدی دو کارمند جوان اداره دولتی 
«افغان فلم» کشته شدند. اجســاد این دو قربانی پس از 
انفجار قابل شناســایی نبودند. همکاران این دو قربانی و 
خانواده آنان، تا نیمه های شب گذشته به دنبال آنها بودند 
اما صبح فردا به وقت کابل خانواده فاطمه و طیبه، آنها را 
شناســایی کردند. روز شنبه در دو انفجار جداگانه در شهر 
کابل؛ انفجار اول در منطقه مهتاب قلعه، در ناحیه ششم 
و انفجار دیگر در ایســتگاه سرپل ناحیه سیزدهم این شهر 

رخ داد که دلیل آن انفجار مین در دو خودروی مسافربری 
بود. در این دو انفجار هفــت نفر از جمله فاطمه و طیبه 
کشته و شش نفر زخمی شدند. همچنین مشخص شد که 
سیدمرتضی سادات، از فعالان مدنی افغانستان نیز در میان 
جان باختگان این رویدادها بوده اســت. او در رشته علوم 
سیاسی تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده و به تازگی 
اســتاد یکی از دانشگاه ها شــده بود. سیدمرتضی سادات 
همچنین رئیس «سازمان جوانان سادات افغانستان» نیز 
بود. برخی از مقام ها و چهره های فعال درباره مرگ آقای 
سادات نوشــته  و آن را «دردناک» خوانده اند. شاه حسین 
مرتضوی، مشاور رئیس جمهوری افغانستان نیز در صفحه 

فیس بوک خود درباره کشته شدن آقای سادات نوشته و او 
را از فعالان مدنی و عدالت خواهی توصیف کرده اســت. 
صحــرا کریمی، رئیس اداره «افغان فلم» درباره فاطمه و 
طیبه به بی بی سی گفت که این دو کارمند تازه در این اداره 
اســتخدام شده بودند و در بخش های انیمیشن و طراحی 
چهره کار می کردند. آنهــا عصر دیروز به وزارت اطلاعات 
فرهنگ رفتند ولی در مســیر خانه مین جاسازی شــده در 
خودروی آنها منفجر شــد و در نتیجه هر دو کشته شدند. 
خانم کریمــی در صفحه توییتر خود نیز نوشــته که آنان 
«جوان بودند و پر از امید به زندگی و  روی پروژه انیمیشــن 

افسانه های افغانستان برای کودکان کار می کردند».

زنان پیشرو همچنان قربانى ترور  در افغانستان

خبر
نجات از سرنوشت «پدر ژپتو»

یورونیوز: یــک صیاد آمریکایی می گوید روز جمعه ۳۰ تا 
۴۰ ثانیــه در داخل دهان یک نهنگ گوژپشــت بوده، اما 
در نهایت این جانــور عظیم الجثه به جای قورت دادن او 
ترجیح داده او را تف کند. مایکل پاکارد، مرد آمریکایی که 
از راه شکار شاه میگو در ایالت ماساچوست زندگی می کند، 
ایــن حادثــه را در صفحه فیس بوک خــود روایت کرده 
اســت. دانشمندانی که روی زندگی نهنگ های گوژپشت 
تحقیق می کنند، روایت مایکل پــاکارد را «باورکردنی» و 
«معتبر» دانســته اند. بنا بر گزارش ها، او روز جمعه پس 

از این حادثه مدت کوتاهی در بیمارســتان بســتری شد. 
این صیاد اهل «پراوینس تاون» در شــرق شهر بوستون، 
در صفحه فیس بوک خود نوشــت: «برای جست وجوی 
شاه میگو به داخل آب [اقیانوس] رفته بودم و ناگهان یک 
نهنگ گوژپشــت تلاش کرد من را ببلعد. مدت ۳۰ تا ۴۰ 
ثانیه را در دهانش که بسته بود، سپری کردم. در نهایت 
او بار دیگر به سطح آب رفت و من را تف کرد. همه جای 
بدنم کبود شده اســت، اما شکستگی استخوان ندارم. از 
امدادگران پراوینس تاون برای کمک و رســیدگی پزشکی 
سپاســگزارم». مردی که مایکل پاکارد را در جریان شکار 

دریایی روز جمعه همراهــی می کرده نیز گفته پرتاب او 
به خارج از دهان نهنگ گوژپشت را مشاهده کرده است. 
او با امدادگران تماس گرفت و از آنها برای امدادرســانی 
بــه مایکل پاکارد درخواســت کمک کرد. جــوک رابینز، 
زیست شناســی که روی نهنگ ها تحقیق می کند، درباره 
این حادثه گفت: «ممکن اســت ماهیگیــر در لحظه ای 
نامناسب در مکانی نامناسب بوده باشد». روایت مایکل 
پاکارد از حادثه روز جمعه یادآور سرنوشــت شخصیت 
«پدر ژپتو» در «داســتان های پینوکیــو» اثر کارلو کلودی، 

نویسنده ایتالیایی قرن نوزدهم است.  
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